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»تهران تو« برنامه‌ای در رادیو تهران است که تلاش می‌کند مشکلات اهالی تهران را 
بی‌پرده به گوش مسؤولان برساند. به گزارش جام‌جم، برنامه تهران تو روزهای شنبه 
تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت ۱۵ به مدت 30 دقیقه در شبکه رادیویی تهران 
پخش می‌شود. این برنامه با بیان، بررسی و پیگیری مشکلات، معضلات و مسائل 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســـــــی و... شـــــــهروندان تهرانی روی آنتن می‌رود.  
مشـــــــارکت شـــــــنوندگان در مباحث مختلف برنامه از ویژگی‌هایی است که سبب 
پویا شـــــــدن و تعدد موضوع‌های مورد بررسی در آن می‌شـــــــود. مخاطبان می‌توانند 
با ارســـــــال عدد  یک به شـــــــماره پیامک ۳۰0۰۰۹۴ آمادگی خود را برای اظهارنظر درباره 

موضوع برنامه اعلام ‌کنند. براساس آمارهای موجود به‌طور میانگین ماهانه حدود 
4000پیامک درخواست از طرف مخاطبان ثبت می‌شود که به صورت اتفاقی با تعدادی 
از آنان تماس می‌گیرند و در برنامه حاضر می‌شـــــــوند. تهران تو کاری از گروه تهران و 

رویدادهاست که با اجرای وحید رونقی پخش می‌شود. 

درددل تهرانی‌ها با »تهران تو«

یون رادیو و تلویز

 کلبه‌ای در مه 
روایتگر قصه‌های ارباب و رعیتی

گفت‌وگو با تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگران سریال »کلبه‌ای در مه«

تصمیم گرفته تــا او را به‌عنوان همســر دوم به عقدش دربیــاورد  اما »می‌جان« جواب ســر‌بالا به 
برزو‌خــان می‌دهــد و... در کنــار این قصــه ما داســتان شــخصیت‌های دیگــر را هــم می‌بینیم که 
هرکدام با داســتان اصلی گره خورده‌است، شــخصیت‌هایی که هر‌کدام فراز و نشیب‌هایشان را 
ح و مادرش گرفته تا نادر و خواهــرش نازبانو که  در قصه شــاهد هســتیم. از قصه ســیروس و فر
همسر برزو‌خان است. از سوی دیگر شخصیت‌هایی همچون دامون و تایه را می‌بینیم که آنها 
با ماجراهایی رو‌به‌رو می‌شــوند. تعداد شخصیت‌های این ســریال کم نیست که هر‌کدام رنگ و 
لعاب خاصی به قصه داده‌اند. پخش این ســریال از شبکه سه بهانه‌ای شــد تا ما میزبان سعید 
یبیــان، حمیــد ابراهیمــی، حســام  پروینــی تهیه‌کننــده، حســن لفافیــان کارگــردان و ســام قر

محمودی و رویا حسینی بازیگران سریال باشیم و آنها پاسخگوی سؤالات جام‌جم باشند.   

ثــار پیشــین مــا کمتــر معــدن و این   در آ
شــغل را دیده‌بودیــم. بــرای طراحــی آن چــه 
کردیــد و چــه شــد کــه ایــن بخــش وارد قصــه 

شد؟
لفافیــان: اصــولا هــر کارگردانی دوســت دارد 
در لوکیشــن واقعــی کار کنــد. یعنــی بــرود 
یــک معــدن پیــدا کنــد و تصویــر بگیــرد. مــا 
معــادن اطــراف تهران‌وشــمال و... را دیدیم. 
متوجــه شــدیم محدودیت‌هــای تولیــدی 
داریم،یعنی باید برای تصویربرداری هر دفعه 
چنــد ســاعت مســافت طــی می‌کردیــم تــا به 
معــدن برســیم. محدودیت‌هــای تصویــری 
هم داشــتیم، چون معــدن برای کار ســاخته 
شده‌است. نور ندارد. سقفش کوتاه است. 
امــکان اســکان یک گــروه صــد نفره کــه برای 
فیلمبرداری به داخل آن برونــد، وجود ندارد. 
همــه اینهــا و تعــدد ســکانس‌های معــدن 
باعــث شــد بــا آقایــان پروینــی، نژادایمانــی و 
عزیزی‌فــر بــه عنــوان طــراح صحنــه و مدیــر 
هنری به این برســیم که اگر بتوانیم معدن را 
بسازیم، خیلی بهتر است. طبیعتا هزینه‌مان 
بیشــتر شــد اما الان کــه خروجــی را می‌بینیم 
راضی هســتیم که کار خودمان است. سقف 
را آن‌گونه که می‌خواستیم طراحی کردیم و.... 

این انتخاب به نفع ما شد. 
متوجــه  هــم  مخاطــب  اســت  جالــب   

ساختگی بودن معدن نمی‌شود. 
لفافیان: پس شما هم این بخش را حذف 
کنید و نگویید تا تصور کنند در یک معدن 

واقعی تصویربرداری داشتیم! )می‌خندد( 
ابراهیمی: البته من یک کــاری داشتم که از 
تلویزیون پخش نشد. در آن به یک معدن 
واقعی رفتیم. مــدام از گازگرفتگی، ریختن 
مــعــدن و ... می‌ترسیدم و یــک آمبولانس 

جلوی در بود. 
ــم آمـــاده  لــفــافــیــان: مــعــدن زغــال‌ســنــگ دائـ

انفجار است چون گاز عجیبی دارد. 
 آقای ابراهیمی، چقدر از نتیجه  کار راضی 

هستید؟
ابراهیمی: همیشه نمی‌شود کاملا از چیزی 
ــود. شاید مــن هــم در ایــن ســریــال از  ــی ب راض

برخی چیزها ناراضی بودم و هستم. اما وقتی 
درمجموع بررسی می‌کنم و نسبت به دیگر 
ــوده و الان پخش می‌شود،  ثـــاری که قبلا ب آ
ــوده و  مقایسه مــی‌کــنــم. ســریــال مــوفــقــی بـ

راضی هستم. 
 باخوردی هم از مخاطبان داشتید؟

پروینی: خیر.
چطــور  صداوســیما  و  تلوبیــون  آمــار   

است؟
پــرویــنــی: صداوسیما کــه هــنــوز نظرسنجی 
نکرده‌است. آمار تلوبیون کم نیست و فکر 
می‌کنم نسبت به سریال‌های دیگر بیشتر 
ــاشــد. حـــدود یــک‌مــیــلــیــون و 550 بــازدیــد  ب
ــت. البته در ایـــن مـــدت اتــفــاقــاتــی مثل  اسـ
انتخابات،‌ والیبال و فوتبال همه بوده‌است 

که تاثیر می‌گذارد. 
 فکــر می‌کنیــد مناســبت‌های اخیــر بــه 

پخش و دیده‌شدن کارتان لطمه زده‌است؟ 
پروینی: قطعا.

 در ایــن زمینــه بــا مدیــران شــبکه ســه 
صحبت کرده‌اید؟

پروینی: به‌هرحال هر شبکه اولویتی دارد. 
ــویـــت شــبــکــه ســـه فــیــلــم و ســـریـــال هم  اولـ
هست. امــا شبکه ســه شبکه ورزشـــی هم 
بـــوده‌اســـت. البته ایــن‌کــه چـــرا یــک‌ســری از 
ــی بــه‌جــای شبکه ورزش  ــ مــســابــقــات ورزش
در شــبــکــه ســـه پــخــش مـــی‌شـــود بـــه دلیل 
آن اســـت کــه یــک‌ســری مــنــاطــق مــحــروم ما 
هنوز نمی‌توانند شبکه ورزش را بگیرند و 
فوتبال‌های مهم و والیبال‌ها را دنبال کنند. 
دوســتــان فکر می‌کنند مــردم بعد از دیدن 
فوتبال، سریال را می‌بینند ولــی قاعدتا کار 

لطمه می‌خورد. 
مقدماتــی  بازی‌هــای  پخــش  زمــان   
جام‌جهانــی و ... از قبــل مشــخص بــود. از 
همان ابتدا پیشنهاد ندادید سریال در زمان 

دیگری روی آنتن برود؟ 
پروینــی: پیشــنهاد دادیــم امــا مــورد قبــول 
واقــع نشــد. آن زمــان، کارهــای پــس تولیــد 
ســریال هم هنوز آماده نبود و هنــوز در حال 

تصویربرداری بودیم. 

 آقــای محمــودی، آنچه از یــک انقلابــی در ذهــن ما وجــود دارد 
برون‌گرایــی اســت امــا شــخصیت دامــون در صحنه‌هایــی کــه بــا 
پرخاش‌های بــرزو مواجــه می‌شــود با خونســردی پاســخ می‌دهد، 
بــدون این‌کــه درگیر شــود. ایــن ویژگی‌هــا از ابتــدا وجود داشــت و 
خواســت کارگــردان بــود یــا این‌کــه در گفت‌وگــو بــا آقــای لفافیــان 

خواستید دامون را این‌گونه تصویر کنید؟
محمودی: دامــون اگر بخواهد مقابل بــرزو از خود برون‌گرایی 
نشان دهد، با آزارهــای او مواجه می‌شود. بخش دیگرش هم 
ــاره آن از ابتدا با آقــای لفافیان گپ زدم این بود که فکر  که درب
می‌کنم اســاســا کسی کــه مــی‌تــوانــد یــک حرکت انقلابی انجام 
دهــد باید یک مقدار آرامــش هم داشته‌باشد تا بتواند کاری 
کند. یک آدم دادزن و همه چیز خراب‌کن نیست. در این قصه 
ــون را می‌بینیم  هم یکی دو جا بــرون‌ریــزی عجیب‌وغریب دام
ولی به‌ غیر از آن نیست. یک ویژگی خوبی که در این کار وجود 
داشت و کمتر آن را در کارهای دیگر دیــده‌ام این است که من 
هم به‌عنوان بازیگر یک بخش را بازی و مثلا بعد از آن با حمید 
مشورت می‌کردم و او می‌گفت این واکنش از چنین شخصیتی 
درســت نیست و ... . من هم رویــش فکر می‌کردم و می‌دیدم 
ــاره آن بخش را  ــت می‌گوید. بعد خــواهــش مــی‌کــردم دوبـ درس
بازی کنیم. زمانی که یک نکته از پارتنرت می‌شنیدی احساس 
نمی‌کردی که او دارد تلاش می‌کند خودش بیشتر دیده شود. 
چون متاسفانه خیلی این اتفاق می‌افتد خصوصا در تلویزیون. 
بــه‌ویــژه بــزرگ‌تــرهــا گاهی چیزهایی بــه تــو می‌گویند و تــو انجام 
مــی‌دهــی و درنهایت می‌بینی شخصیتی کــه خلق کــرده‌بــودی 
نابود شد و در آن سکانس اصــا دیــده نشدی. ایــن اتفاق در 

کلبه‌ای در مه نیفتاد. 
ابراهیمی: ایــن اولین‌بار بــود که با آقایان پروینی و لفافیان 

 کار می‌کردم. آقــای لفافیان بسیار صبور و رفیق هستند. 
ــه زمـــیـــن و  ــ ــه ب ــ ــد بـــــود ک ــ ــن آن‌قـــــــدر حـــالـــم ب ــ ــک روز م ــ ی

ــه‌ای  ــ ــرف ــ ــان خـــیـــلـــی ح ــ ــشـ ــ ــر مــــــــــی‌دادم ولــــــی ایـ ــیـ زمـــــــان گـ
ــا شــرمــنــده  ــعــ ــد و مــــن واقــ ــدنـ ــن مـــســـالـــه رد شـ ــ ــار ایـ ــنـ از کـ

 شــــــــــدم. فــــــــــردا رویــــــــــه خــــــــــودم را عــــــــوض کــــــــردم. 
با کارگردانان زیادی کار کردم، اما این ویژگی منحصر 

بــه ایــشــان اســـت. لبخند از روی لــب‌شــان پاک 
نمی‌شود. آقــای پروینی هم آرامــش و صداقت 
کلام دارد که باعث می‌شد خود را با آنها همراه 
ــا تمام  ــود ب ــی‌ش ــی بــاعــث م ــژگ کــنــی. ایـــن دو وی

دشـــواری‌هـــای تــولــیــد، خــود را بــا گـــروه همراه 
منطبق کنی.

 خانم حســینی، صحبــت از بازیگــر روبه‌رو 
شــد. شــما ظاهــرا جوان‌تــر از دیگــر دوســتان 

هســتید. چقدر خانــم بوبانی، آقــای قریبیــان و دیگر همــکاران به 
شما کمک کردند؟

حسینی: شخصیت من این‌گونه اســت که ابتدا کمی ارتباط 
ــی کــم‌کــم اخت  بــرقــرار کـــردن بــا دیــگــران بــرایــم سخت اســت ول
ــورد خــیــلــی کــمــک کــردنــد.  ــ ــن م ــای پــرویــنــی در ایـ ــ مـــی‌شـــوم. آق
ــرار می‌گیری ایــن اضطراب  به‌هرحال وقتی در فضای جدید ق
پیش می‌آید. من تجربه آنچنانی هم در بازیگری نداشتم. سام، 
حسام و خانم بوبانی که سکانس‌های بیشتری با آنها داشتم 
واقعا حمایتم کردند. همه کمک می‌کردند و اصلا این فضا نبود 

که چون کسی جدید است اذیتش کنند. 
 سریال را هر شب دنبال می‌کنید؟ 

حسینی: برای من خیلی مهم است و دنبال می‌کنم تا ایرادات 
خودم را پیدا کنم. 

 آقــای قریبیــان، شــما ســابقه فیلمنامه‌نویســی و کارگردانــی 
ثــاری که بازیگر هســتید  ع باعث نمی‌شــود در آ دارید. ایــن موضــو
بخواهیــد فیلمنامــه ســکانس‌های خــود را رتــوش کنید یــا درباره 

کارگردانی نظردهید؟
یبیان: همه چیز به خــود متن بــرمــی‌گــردد. چــون وقتی یک  قر
کــار را می‌پذیری دیگر باید بر اســاس آن جلو بــروی. من خیلی 
از کارها را نمی‌پذیرم. در ایــن سریال با آقــای لفافیان جلسه 
گذاشتم. در همه کارهایی که هستم نظراتم را می‌گویم؛ این 
کــار به سعه‌صدر و دانــش تهیه‌کننده و کــارگــردان برمی‌گردد. 
او می‌تواند موافقت یا مخالفت کند و در ایــن گفت‌وگوها به 
نتیجه می‌رسیم که همکاری کنیم و از آن به بعد حــرف،‌ حرف 

کارگردان است چون اشراف بیشتری دارد. 
یک جاهایی هم هست که به دلیل شناخت بازیگر از 
شخصیتی که آن را بــازی می‌کند، خــودش مــواردی 
را اضافه می‌کند. یک نکته دیگر که می‌خواستم 
ــولا کـــارگـــردانـــی از  ــ ــت کــه اص ــن اسـ اضــافــه کــنــم ایـ
بازیگری کار خیلی سخت‌تری است. بازیگر کار خود 
را می‌کند و نهایتا هوای بازیگر مقابل را دارد. کارگردان 
و تهیه‌کننده بــایــد حـــدود صــد نفر حاضر 
در پــروژه را مدیریت کنند. کارگردان 
باید برای همه بازیگران گوش شنوا 
داشــتــه بــاشــد. در عین حــال باید 
حواسش باشد تحت‌تاثیر من 
نوعی قرار نگیرد و به کل کارش 
لطمه بزند. در این کار جاهایی 
ــردم مــی‌تــوانــم  ــی‌کـ کـــه فــکــر مـ
کمکی کنم پیشنهاد می‌دادم، 
گاهی قبول می‌کردند و گاهی نه. 

قصه ساخت یک معدن 

در این ســریال برخی بازیگــران لهجه ندارنــد. چند کار 
در تلویزیــون داشــتیم کــه بــا لهجــه بــازی شــدند و بعــد 
اعتراض‌هایــی نســبت بــه ادای لهجــه بازیگران بــه وجود 
ع برخی شخصیت‌ها مثل نادر  آمد. از ترس همین موضو

را به گونه‌ای تعریف کردید که از تهران بیاید و... ؟
لفافیــان: واقعیــت ایــن اســت کــه بخشــی از موضــوع 
لهجــه شــخصیت‌ها بــه قصــه برمی‌گشــت و بخشــی از 
آن بــه خاطــر انتخــاب بازیگــران بــود. بعضــی از بازیگران 
متعلق به همان منطقه هســتند مثــل خانم‌ها محرابی 
و حســینی و.... برخــاف آنچــه می‌گویند مــا از لهجه زیاد 
اســتفاده کردیــم امــا نخواســتیم وارد گویــش شــویم 
چون در این صورت بایــد زیرنویس می‌گذاشــتیم. از آن 
طرف ســعی نکردیم ادای لهجه را هــم دربیاوریم که زیبا 
نباشــد. نکتــه‌ای کــه می‌خواســتم بــرای اولین‌بــار اینجا 
بیــان کنــم این اســت که مــن کار خیلی ســختی داشــتم 
چــون بــا بازیگرانــی کار می‌کــردم کــه همــه نویســنده، 
کارگردان، بازیگر صاحب‌سبک یا برای نقش‌شان آنقدر 
ارزش قائلنــد که دربــاره آن تحلیل دارند. بــرای کارگردان 
دشــوار اســت چنین بازیگرانــی را قانع کند فــان صحنه 
را طــوری کــه می‌خواهــد بــازی کننــد. چــون خودشــان 

تحلیل‌گر هستند. 
بخشــی از آدم‌هــا هــم هســتند کــه می‌آینــد فقــط بــازی 
کــه  بازیگــران  از  بخشــی  امــا  می‌رونــد  و  می‌کننــد 
خوشبختانه هم اینجا حضور دارند، پیشنهاد می‌دهند 

و تحلیل دارند. 
من هــم ســرم بــرای ایــن بحث‌هــا درد می‌کند. دوســت 
دارم گفت‌وگــو کنیــم تــا بــه نتیجــه برســیم و ســریع 
موافقت یــا مخالفت نمی‌کنــم. انعطاف داشــتیم، البته 

نه آنقدر که به فیلمنامه لطمه بخورد. متن از قبل به ما 
رسیده‌بود و فقط بازنویسی شد. 

 خودتان بازنویسی کردید؟
البتــه  کردنــد.  بازنویســی  لطفیــان  قــای  آ لفافیــان: 
دســتیار هــم داشــتند کــه البتــه براســاس متــن اولیــه 
بــود. چارچــوب همــان اســت ولــی شــخصیت‌ها دوباره 
پرداخــت شــدند. می‌جــان در فیلمنامــه پیشــین خیلی 
خنثی‌تــر از چیــزی بــود کــه الان می‌بینیــد، شــخصیت 
. شــخصیت خانــزاده )بــرزو( هم  دامون هــم همین‌طور
این نبود. خان بزرگ هــم دیوانه گوشــه‌گیر بود که اصلا 
ارتباطی برقرار نمی‌کرد،‌ اما الان به گونه‌ای اســت که این 
شــخصیت بــرای شــما مهــم شده‌اســت. دربــاره لهجــه 
هم اضافــه کنم که ما دانســته بــه این ســمت رفتیم که 
بــه کســی توهیــن نکنیــم یعنــی اگــر کســی کلاهبــردار و 

شخصیت منفی است، لهجه نداشته‌باشد.  
 یعنی به تهرانی‌ها برنمی‌خورد؟

لفافیــان: نمی‌شــود این‌گونــه گفــت. تهرانی‌هــا خــود 
لهجه خــاص دارند کــه اگــر بــه آن لحن صحبت می‌شــد 
می‌توان گفت تهرانی هســتند وگرنه خیلی از کســانی که 
در تهــران زندگــی می‌کننــد، تهرانــی نیســتند امــا دیگر با 
لهجه خود هم حــرف نمی‌زننــد. مثلا خود مــن 30 و چند 
سال اســت ســاکن تهران هســتم، لهجه هم ندارم ولی 
تهرانی نیســتم. بــه هــر صــورت در انتخاب لهجــه دقت 
کردیم. دانســته به ســمتی رفتیم که آقای قریبیان اصلا 
لهجه نداشته‌باشــد ولــی در فیلمنامه، شــمالی اســت. 
بــا نویســنده به ایــن نتیجــه رســیدیم این شــخصیت از 
بچگــی در تهــران درس خوانده‌اســت. اگــر شــخصیتی 
کــه خانم حســینی بــازی می‌کند کمــی لهجــه‌اش از آقای 

ابراهیمــی بیشــتر اســت، دلیلــش حضــور بیشــتر ایــن 
شخصیت در روستا نسبت به دیگری است. 

قریبیــان: کلا لهجــه ریســک اســت. فکــر کنیــد بــرای 
مــن معلــم هــم بگیرنــد تــا بتوانــم اجــرا کنــم. وقتــی 
بچه‌هایــی داریــم کــه اصالتــا گیلانــی هســتند، خــودم را 
بکشــم هــم نمی‌توانم مثــل آنها حــرف بزنم. در ســریال 
میرزاکوچک‌خــان مهــدی هاشــمی جای خــودش حرف 
می‌زنــد کــه گیلانــی هــم هســت. حتمــا میــرزا و دکتــر 
حشــمت گیلکی حرف می‌زدند اما اگر قرار بــود با همان 
گویش صحبت کنند و از شــبکه یک پخش شود، مردم 
بقیــه شــهرها متوجــه دیالوگ‌هــا نمی‌شــدند. در فیلــم 
ســتارخان هــم قطعــا ســتارخان و باقرخــان بــا همدیگر 
ترکــی حــرف می‌زدنــد ولــی در فیلــم، زنده‌یــاد جلیلوند و 
آقــای اســماعیلی، تهرانــی حــرف می‌زننــد. من بــه لهجه 
حــرف نمی‌زنــم چــون مســلط نیســتم، نمی‌خواهــم طنز 
شود. دیگر این‌که مخاطب دیگر اســتان‌ها هم متوجه 
شــوند. لهجــه مخاطــب را محــدود می‌کنــد. بایــد بــه 

مخاطب 80میلیونی فکر کنیم. 
محمودی: اساســا چیزی به اســم پیش‌تولید نه تنها در 
تلویزیون کــه در ســینما هم وجود نــدارد. یعنــی امکان 
این‌کــه بــرای درآوردن لهجه و درخشــان بازی‌کــردن آن، 
بــه توانایی برســی وجــود نــدارد. ایــن موضوع مســتلزم 
پیش‌تولیــد مناســب اســت. مــن بــرای فیلــم »خســته 
نباشــید« معلــم لهجــه کرمانــی داشــتم ولــی بعــد از آن 
دیگــر برایم اتفــاق نیفتــاد. آقــای میرکریمــی تهیه‌کننده 
، بــه  آن فیلــم بــود کــه مــا را دو هفتــه قبــل از شــروع کار
کرمــان فرســتاد آنجــا فقــط اســتراحت می‌کردیــم ولــی 
درواقــع داشــتیم بــا محیــط آشــنا می‌شــدیم و کرمانــی 

یــاد می‌گرفتیــم. همــه کســانی کــه آن فیلــم را دیدنــد 
تعریــف  اگــر  هســتم.  کرمانــی  مــن  می‌کردنــد  فکــر 
از خــود نباشــد، بــه نظــرم لهجــه را درخشــان درآوردم. 
الان دیگــر چنیــن زمانــی در اختیــار تــو نمی‌گذارنــد. 
می‌زنــد  لهجــه  از  فــرار  دربــاره  ســام  کــه  حرفــی   ایــن 

درست است.
قریبیان: چون در این صورت با لهجه حرف‌زدن ریسک 

است.  
محمــودی: بلــه. خنــده‌دار می‌شــود. مخصوصــا الان که 
اگــر لهجــه خــوب نباشــد،  قومیت‌هــای مختلف ســریع 

اعتراض می‌کنند. 
یگرانــی مثــل آقــای   امــکان ایــن وجــود نداشــت باز

ابراهیمی که تسلط دارند، به لهجه‌ها کمک می‌کردند؟
ابراهیمــی: لهجــه گیلانــی ســخت‌ترین لهجــه در ایــران 

است.
 چرا؟ 

ابراهیمــی: مــا در گیــان 150لهجــه داریــم ولــی اکثریــت 
مردم با یک نوع آن آشنا هستند. در برخی کارها هم این 
لهجه کمدی شده‌است. مگر سر پایتخت هم اعتراض 
نشــد که کدام مازندرانی این‌گونه حرف می‌زند؟ من هم 
به ایــن معتقــدم. البتــه ســریال ادامه پیــدا کــرد و مردم 
هم پذیرفتند. ریســک کــردن درباره لهجــه گیلانی خیلی 

سخت است. 
پروینــی: البتــه ما مشــاور لهجــه ســر صحنه داشــتیم و 
به دوســتان کمک می‌کرد. شــخصیت نــادر و خواهرش 
از ابتــدا برای ما مســاله بود و مــن به عنــوان تهیه‌کننده 
می‌دانســتم اگــر ایــن دو، لهجــه داشته‌باشــند، دچــار 

حاشیه می‌شویم و برای همین این کار را نکردیم.  

با لهجه یا بی‌لهجه؛ مساله این است

همه برای یکی، یکی برای همه

یال   آقــای پروینــی اتفــاق خوبــی در ســر
کلبــه‌ای در مــه افتــاده و این‌کــه شــما تهــران 
گریــزی کردیــد امــا چــرا در ایــن مواقــع تهیــه 
کننــدگان ســراغ شــمال می‌رونــد و قصــه و 
شخصیت‌ها به گونه‌ای تعریف نمی‌شود که 
در دیگــر مناطــق ایــران بــه تصویــر کشــیده 

شود؟
ــه چند  ــن ســــال 96 قــصــه را بـ پـــرویـــنـــی: مـ
نــویــســنــده ســـفـــارش دادم کـــه در نهایت 
قصه‌ای که در شمال می‌گذشت مورد قبول 
بــود. محتوای قصه به لحاظ تاریخی باید در 
گرگان اتفاق می‌افتاد یا در گیلان. یک‌سری 
اتفاقات در قسمت‌های آتی سریال می‌افتد 
که متوجه صحبت من می‌شوید. موقعیت 
جغرافیایی سریال درســت تعریف شــده و 
اگر این طور نمی‌شد جواب نمی‌داد. ضمن 
ایــن‌کــه کـــار در شــمــال بــه مــراتــب سخت‌تر 
ثار  از دیگر لوکیشن‌هایی اســت که کمتر آ
نمایشی در آنجاها ضبط شــده‌اســت، زیــرا 
گروه‌های فیلمبرداری زیــاد رفته‌اند و گاهی 
مـــردم شیطنت می‌کنند، بــه همین دلیل 
گروه تولید اذیت می‌شود. علاوه بر آن باید 
ــال تــکــراری نــمــی‌بــود و  لــوکــیــشــن‌هــای ســری
فضاسازی بــرای مخاطب بکر باشد. همین 

کار را سخت می‌کرد. 
خیلی  نویسی  درام  در  جغرافیا  ابراهیمی: 
اهمیت دارد. اگر قرار بود این قصه را در یزد 
به تصویر بکشیم، مسلما باید طور دیگری 
ــا انــجــام مــی‌شــد، زیــرا  ــردازی‌هـ شخصیت پـ
محیط تربیتی و فرهنگی آن منطقه با شمال 
تفاوت دارد. آدم‌های کویر ویژگی‌های دیگری 
دارنــــد. بــه همین دلــیــل خــان کــویــر بــا خان 

شمال تفاوت دارد و آن انعطاف خان شمال 
را نخواهد داشت.

کشور دیگر به   لوکیشین‌های شمال 
تکرار نیفتاده‌است؟

لفافیان: نه هیچ وقت به تکرار نمی‌رسد. به 
نظرم هیچ جا تکراری نیست. 

خیلی جــاهــای زیــبــای دیــگــری هــم در کشور 
هست که می‌توان در آنجا قصه‌ای را روایت 
کــرد.بــه نــظــرم مــانــدگــاری قــصــه‌هــا در ذهــن 
مردم در جاهای دیگر کمتر است. شاید به 
دلیل رفتن زیاد مردم به شمال و آشنا بودن 
، قصه‌ها برایشان جذاب و آشنا  قاب تصویر

می‌شود و یادشان می‌ماند. 
 فضاسازی زمان گذشــته در آنجا برایتان 
دشــوار نبــود؟ چــون بعضــی مناطــق آن‌قــدر 

ویلاسازی شده که از بکری درآمده‌است.
لفافیان: نمی‌دانم باید بگویم بله یا نه، ولی 
ــد ایــن  ــ واقــعــیــت ایـــن اســـت کــه مــا 95درصـ
سریال را در تهران ساختیم. اسمش این 

است که ما شمال رفتیم.
 سکانس‌های داخلی را؟

لفافیان: نه. حتی خارجی‌ها.کل خانه خان، 
تایه و... در تهران ساخته شده‌است. باتوجه 
به دکوپاژ و فیلمنامه‌ای که طراحی کردیم، 
فضای بصری‌ای که می‌خواهیم قالب کنیم 
در مــحــدوده زمــانــی دو تــا 25 روز کــه شمال 
رفتیم، تصویربرداری کردیم. از تــروکــارژ و... 
کمک گرفتیم. خــانــه خــان را هــم مثل یک 
لوکیشین  خیلی  ساختیم.  شمالی  خــانــه 
درست کردیم، شاید برابر با چند کار تاریخی. 
 معدن ساخته شــده‌اســت و ایــن کــار واقعا 

سختی بود. 

کار کردن در شمال به مراتب سخت‌تر است
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یال‌ها  ســر از  بســیاری  اســت  مدتــی   
پایان‌بنــدی را بــه گونــه‌ای رقــم می‌زننــد کــه 
مخاطب انتظــار فصل بعــدی را داشته‌باشــد. 

برای کلبه‌ای در مه این اتفاق می‌افتد؟
پروینی: ما هــم به فصل دوم فکــر کرده‌ایم. 
بــا نویســنده هــم صحبــت کردیم. بســتگی 
به تصمیم سازمان و اقبال مخاطبان دارد. 

 آقــای لفافیــان، علاقه‌منــد هســتید اگر 
ســریال فصــل دوم داشته‌باشــد شــما آن را 

کارگردانی کنید؟ 
بــه  گــروه  یــک  اعضــای  اصــولا  لفافیــان: 
کارشــان عــرق دارند. وقتــی کاری را دوســت 
داری و علاقــه مخاطبــان را می‌بینــی، تمایل 

داری ادامه دهی. 
مــن هــم همین‌طــور هســتم. مهــم ایــن 
اســت بــه فیلمنامــه‌ای برســیم کــه قوی‌تــر 
بــرای  فرصتــی  و  باشــد  یــک  فصــل  از 
قــای پروینــی و دیگــر  نشســت و نقــد بــا آ

دوســتان داشته‌باشــیم تــا بــه کاری بهتــر 
برســیم. اگــر قــرار اســت در همیــن ســطح 
، ترجیح می‌دهیــم ادامه  باشــد یا ضعیف‌تــر
نداشته‌باشــد و خاطــره فصل یــک در ذهن 

مخاطبان بماند. 
ولی قصه کامــا جــای ادامه‌دار شــدن دارد. 
چــون بار قصــه بالاســت. مــا چیزهایــی را در 
ایــن فصل حــذف کردیــم کــه اگــر وارد قصه 

شود آن را به فصل سوم هم می‌رساند.  

فصلی دیگر در کلبه‌ای در مه


